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 آنچه در روز‌های اخیر در کشور رخ داد، در ظاهر با اعتراضات مسالمت‌آمیز 

صنفی و مطالبات به‌حق بازاریان آغاز شـــد، اما از روز سوم به بعد، مسیر 

خود را به‌طور محسوسی تغییر داد و به بستری برای آشوب‌های خیابانی بدل 

شد. شواهد میدانی و گزارش نهاد‌های امنیتی نشان می‌دهد که گروه‌هایی 

سازمان‌یافته، با برنامه‌ریزی قبلی و در هماهنگی با سرشبکه‌های متصل به 

ســـرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با نفوذ هدفمند در 

تجمعات مردمی، تلاش کردند مطالبات واقعی مردم را به حاشـــیه رانده و 

فضا را به سمت بی‌ثباتی سوق دهند. 

ایـــن تحولات را باید در امتداد همان پـــروژه نیمه‌تمام »جنگ هیبریدی 

۱۲روزه« تحلیل کرد؛ جنگی که این‌بار دشمن کوشید نه از مسیر غافلگیری 

نظامی، بلکه از طریق دســـتکاری ناجوانمردانه در مؤلفه‌های اقتصادی و 

معیشتی کشور آن را پیش ببرد. سناریوی اجراشده از حیث ماهیت تفاوتی 

با حوادث خردادماه نداشت و تنها ترتیب مراحل آن تغییر کرده بود. در آن 

مقطع، ابتدا فاز نظامی فعال شـــد و سپس تلاش کردند بستر آشوب‌های 

داخلی را فراهم آورند؛ اما این‌بار برنامه بر آن بود که ابتدا کشـــور را دچار 

آشـــفتگی داخلی کنند و پس از تضعیف حاکمیت، به ســـمت فاز نظامی 

حرکت کنند. 

با این حال، همانند تجربه‌های پیشـــین، هوشیاری مردم و تفکیک صف 

معترضان واقعی از عوامل آشوب‌طلب، این پروژه را نیز به شکست کشاند. 

 امکان زمینه‌ســـازی برای مداخله 
ً
ناکامی در ایجاد بی‌ثباتی فراگیر، عملا

نظامی را از دشـــمن سلب کرد و فتنه در همین مرحله عقیم ماند. 

پس از این شکســـت، اکنون شاهد انتقال میدان تقابل از عرصه میدانی به 

عرصه فشـــار‌های سیاسی، حقوقی و رســـانه‌ای هستیم. یکی از مهم‌ترین 

ابزار‌های این مرحله، باز کردن پرونده جان‌باختگان حوادث اخیر و تبدیل 

آن به یک پیوست حقوق بشری برای پروژه شکست‌خورده آشوب است. از 

شورای حقوق بشر سازمان ملل گرفته تا شورای امنیت، پارلمان اروپا و حتی 

مجامعی مانند مجمع جهانی اقتصاد در داووس، همگی به صحنه‌هایی برای 

اعمال فشـــار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بدل شده‌اند. این فشار‌ها 

با عملیات ســـنگین رسانه‌ای و ارائه آمار‌های ساختگی و متناقض از تعداد 

جان‌باختگان همراه شـــده است؛ اعدادی که گاه ۱۲ هزار، گاه ۴۰ هزار و 

حتی ۸۰ هزار نفر اعلام می‌شود، در‌حالی‌که آمار رسمی اعلام‌شده از سوی 

دولت اندکی بیش از سه هزار نفر است. 

بی‌تردید جان‌باختن حتی یک نفر نیز ســـنگین و دردآور اســـت؛ اما این 

»کشته‌سازی آماری« نه از سر دلسوزی برای جان انسان‌ها، بلکه بخشی از 

یک جنگ روانی و رسانه‌ای سازمان‌یافته است. جنگی که از یک‌سو با هدف 

مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان دنبال می‌شود 

گاهانه برای منحرف‌کردن تمرکز افکار عمومی  و از ســـوی دیگر، تلاشی آ

بین‌المللی از جنایات گســـترده رژیم صهیونیستی در غزه به شمار می‌رود. 

بیت فزاینده  با این حال، دشـــمن با یک مانع جدی مواجه است و آن محبو

جمهوری اســـامی در میان ملت‌های آزاده جهان به دلیل حمایت قاطع 

از مـــردم مظلوم غزه، به‌ویژه پس از عملیات »طوفان الاقصی« اســـت. 

برخلاف انتظار سردمداران غربی، بلافاصله پس از حوادث ایران، بسیاری 

بی و کاربران اثرگذار در  از رسانه‌های مستقل، کانال‌های پرمخاطب یوتیو

شبکه‌های اجتماعی، روایت‌های جریان اصلی رسانه‌ای غرب را به چالش 

کشیدند و در کنار ایران ایستادند. 

در مجموع، می‌توان گفت این مرحله از فتنه آمریکایی– صهیونیستی، نه‌تنها 

در داخل کشـــور بلکه در عرصه خارجی نیز با شکست مواجه شده است. 

با این حال، پرســـش اصلی آن است که دشمن در ادامه مسیر، چگونه از 

ابزار‌هایی مانند پرونده‌های حقوق بشری برای تداوم فشار استفاده خواهد 

کرد و آیا می‌تواند با این بهانه‌ها زمینه‌ســـازی برای یک درگیری نظامی را 

فراهم آورد یا خیر. 

بســـیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که اگر آمریکا توان یا اراده ورود 

به یک جنگ تمام‌عیار علیه ایران را داشـــت، بهترین زمان آن همین مقطع 

بود؛ زمانی که با اعزام ناو‌ها و تجهیزات نظامی به منطقه، ژســـت تهاجمی 

نیز به خود گرفته اســـت. عقب‌نشینی از این موضع، نه‌تنها به معنای توقف 

تهدید ایران، بلکه نشانه‌ای از یک آبروریزی راهبردی برای آمریکا خواهد 

بـــود؛ موضوعی که خود می‌تواند معادلات آینده منطقه را بیش از پیش به 

ضرر واشنگتن تغییر دهد. 

ادامه از صفحه یک

   مشابهت‌سازی بر مبنای نگاهی خطا

سوریه‌سازی، لیبی‌ســـازی و اکنون نیز ونزوئلاسازی ایران، در دستور کار 

اتاق فکرهای آمریکایی قرار گرفته و بازوان رســـانه‌ای فارسی‌زبانشان هم 

آن‌ها را به‌نحوی باز تولید می‌کنند. همه این کارویژه‌ها برای عادی‌ســـازی 

براندازی در ایران در رسانه‌های فارسی‌زبان بازنمایی می‌شد. بعد از سقوط 

ســـوریه، تلاش‌ها بر القای این گزاره استوار بود که سقوط برخی قدرت‌ها 

در خاورمیانه، چندان هم منفی نیســـت و برعکس می‌تواند به نفع مردم هم 

تمام شود. این الگوسازی در ماجرایی که در ونزوئلا رخ داد هم تکرار شد، 

نمایش ربایش مادورو و درعین‌حال حفظ همان چهارچوب قدرت، حاوی 

همان پیام برای ایران بود؛ اما تنها وجه اشـــتراک این کشورها با ایران آن بود 

که قدرت‌های حاکم بر این کشورها، ارتباطات خوبی با ایران داشتند. برای 

دشمنان این بهانه خوبی برای همانندسازی رویدادهای این کشورها با ایران 

بود. البته تلاش‌هایی نیز برای تحقق پروژه‌های مشـــابه در ایران اتفاق افتاد؛ 

تلاش برای ایجاد جنگ داخلی در کشور و قطبی‌سازی پروژه‌ای است که در 

سوریه پیش از داعش اجرا شد. آمارسازی و کشته‌سازی به‌منظور مهیاکردن 

بهانـــه برای حمله نیز پروژه‌ای بود که آمریکای جورج بوش آن را اجرا کرد. 

مجموعه‌ای از این پروژه‌ها برای فروپاشی ایران از درون صورت گرفت؛ اما 

 به نتیجه مطلوب نرسید. 
ً
نهایتا

   ایران، ایران است
برخلاف تلاش‌ها برای همانندســـازی میان ایران، سوریه، ونزوئلا و عراق 

و پیاده‌ســـازی این پروژه‌ها در ایران، به‌جز روابط دوستانه و مستحکم با این 

کشورها، مشابهت چندانی میان این کشورها با ایران وجود نداشت؛ هم در 

سطح جامعه و مردم و هم در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری، برای مثال، 

کشور سوریه به لحاظ بافت قومیتی خاص و جزیره‌ای بودن تکثرهای قومیتی 

همواره نســـبت به تزلزل و قطبی شدن مستعد بوده است. یا کشور عراق به 

 به مرحله انتخاب قدرت حاکم 
ً
واسطه حاکم بودن قدرتی دیکتاتور، اساسا

با خواســـت مردم نرسیده به همین منظور ورود قدرت خارجی را احتمالی 

برای بهبود وضعیت کشـــور می‌دانست یا آنچه در ونزوئلا رخ داد و عملیات 

 قابل‌اجرا نبود. کنار 
ً
ربایش مادورو اقدامی بود که بدون نفوذ داخلی اساســـا

هم قرار دادن این رویدادها، الگویی واحد را که بتواند با ســـاختار و جامعه 

ایرانی، هماهنگی داشته باشد، نشان نمی‌دهد. 

   ایران منتظر بیگانه نمی‌ماند
میان آنچه این جوامع و حکومت‌هایشان تجربه کردند با آنچه در ایران گذشت، 

فرسنگ‌ها فاصله اســـت. در وهله اول باید این گزاره را ذکر کرد که اصل و 

 هویتی که موجودیت آن را رقم‌زده بر 
ً
اساس ساخت حکمرانی ایران و اساسا

مبارزه با هر آن چیزی اســـت که استقلال ایرانیان را تهدید می‌کند. برخلاف 

عـــراق پس از 2003 که منتظر ماند تا آمریکا برایش آزادی بیاورد، برخلاف 

ســـوریه 2023 که قدرت‌های خارجی برایش تصمیم می‌گیرند و برخلاف 

ونزوئلا که با نفوذ داخلی رئیس‌جمهور را به ایالات متحده تقدیم کرد، ایران 

و جامعه ایران، با هر تهدیدی که استقلالش را خدشه‌دار کند، مقابله می‌کند 

و در مقابل آن منفعل نخواهد بود و نمی‌ایستد تا قدرت‌های خارجی برایش 

تصمیم بگیرند. به همین خاطر هر پروژه‌ای که رنگ‌وبوی دخالت خارجی 

بدهد، حتی اگر مقدمه‌ای به‌ظاهر اعتراضی داشـــته باشد، به شکست منجر 

خواهد شد. در این میان و با نگاه به همین بن‌مایه هویتی، تهدید رهبران انقلاب 

و کارگزاران سیاسی هم موجب عقب کشیدن و محافظه‌کاری آن‌ها نخواهد 

شد؛ این را آمریکا و شرکایش در چند دهه اخیر به‌خوبی تجربه کرده‌اند. 

    فروپاشی نه سهل است، نه ممکن

گمانه دشـــمنان ایران آن است که مسیر ســـهلی که دخالت آن‌ها در برخی 

کشـــورهای خاورمیانه رقم زد در ایران هم قابل‌تکرار است. اما این فرض به 

چند دلیل قابل‌تحقق نیست؛

ساخت سیاسی ایران به واسطه بحران‌ها و چالش‌هایی که پشت  ســـر گذاشته نسبت به تهدیدات و مداخلات خارجی و حتی 1

آشوب‌های داخلی واکسینه شده است. این حملات شاید آسیب‌هایی وارد 

کند؛ اما نمی‌تواند این ساخت سیاسی را درهم بشکند. 

ســـاختار حکمرانی در ایران به مانند دیگر کشورهای ذکر  شـــده، متزلزل نیســـت. این عدم تزلزل هم در ســـاختار 2

قابل‌مشـــاهده است و هم در ســـطح کارگزاران. به این معنی که ممکن 

است درون این ســـاخت‌ها ناکارآمدی‌هایی ناظر به افراد وجود داشته 

باشـــد؛ اما اصل ساختار به باد متصل نیســـت که با یک تهدید و فشار 

خارجی به سرعت از هم بپاشد. 

امـــکان بروز کودتا که یکی از مؤلفه‌های مورد نظر برای نابود  کردن ایران از درون است، فرضی محال در ساختار حکمرانی 3

ایران اســـت؛ چراکه قوای نظامی مردم نهادی مثل سپاه پاسداران و ارتش از 

اصولی اساسی و ارزشی پیروی می‌کند که امکان متمایل شدن آن‌ها به سمت 

بیگانه را به صفر می‌رساند. 

ســـاختار حکمرانی ایران، نســـبت به تهدیدهای خارجی  حساســـیت‌های زیادی دارد. برخلاف دیگر حکمرانی‌ها در 4

منطقه که تهدید نظامی می‌تواند آن‌ها را آسیب‌پذیر کند، لفاظی قدرت‌های 

خارجی، عامل انســـجام ساز ساختار سیاســـی است و به سرعت آرایشی 

تهاجمی و دفاعی به خود می‌گیرد. 

علاوه بر این، نظام سیاسی ایران از یک پشتوانه بزرگ و محکم  به نام حمایت مردم هم برخوردار اســـت؛ حمایتی که قدرتی 5

دوچندان به نظام سیاسی ایران می‌دهد و او را از تندباد حوادث عبور می‌دهد. 

همین عامل نقشـــی مؤثر در مقابله حکمرانی ایران با دخالت قدرت‌های 

خارجی و تهدیدات آن داشته است. 

رهبران ایران از امام خمینی تا آیت‌الله خامنه‌ای، هویت انقلاب  را برمبارزه با قدرتی مستکبر مثل آمریکا، بنا کرده‌اند به همین 6

منظـــور تهدیدها و توهین‌های صریح آمریکا علیه مقام ولایت فقیه، نه تنها 

موجب ترس و عقب‌نشینی‌شان نمی‌شود، بلکه این ویژگی نهادینه در انقلاب 

اســـامی را از اعماق دوباره به سطح می‌آورد و به نوعی آن را زنده می‌کند. 

نمود عینی آن را می‌توان در جریان حضور رهبر انقلاب در بهشـــت‌زهرای 

تهران دید، آن هم در حالی که تک قدرت هژمونیک جهان، لفاظی و تهدید 

علیه رهبر انقلاب را به اوج رسانده است. 

مجموع این موارد نشـــان می‌دهد نظام سیاسی ایران منحصربه‌فردتر از آن 

است که با کشورهای دیگر در خاورمیانه و جهان قابل‌مقایسه باشد. ازاین‌رو 

تصور آنکه آنچه در این کشورها بر سر ساخت‌های سیاسی آمد به‌راحتی در 

ایران هم قابل‌تکرار اســـت، بیش از آنکه ناشی از واقعیت باشد، سویه‌هایی 

از افتادن در ورطه حماقت را با خود دارد. 

کام فتنۀ نا

در تنگۀ هرمز چه خبر است؟ 
ایدۀ ایران برای مهار تنش و زیاده‌خواهی‌های 

آمریکا صریح و قاطع است

سنتکام پیام را شنید
ادامه از صفحه یک

در ایـن خصوص مواردی وجود دارد: 

آمریـکا در جریان اغتشاشـات گام‌هایی برای حمله  ناگهانـی بـه مراکـز امنیـت داخلـی برداشـت، امـا ۱

فروکـش سـریع آشـوب‌ها و نبـود فرصـت مـورد نیاز برای ارسـال 

تجهیـزات بـه میـزان کافـی، ایـن طـرح را بـه محاق بـرد. این یک 

طرح با هدف حداکثری سـرنگونی و تجزیه کشـور بود. واشـنگتن 

بـا ناکامـی در ایـن طـرح، قصـد داشـت سـناریو پیشـین خود که 

راه‌انـدازی زنجیـره‌ای از »زد و خـورد دریایـی« بـا هـدف اعمال 

»محاصـره« بـود را کلیـد بزنـد. در ایـن صـورت آمریـکا در یک 

معادلـه نظامـی، بـا زیانـی انـدک، هزینه‌هـای هنگفتـی بـه ایران 

تحمیـل می‌کـرد. بـا انتخـاب محیـط دریـا کـه بـه آب‌هـای 

بین‌المللـی مرتبـط بـود، بـه جغرافیـا و یـا خـاک ایـران حملـه‌ای 

 بـه رژیـم صهیونیسـتی و پایگاه‌هـای 
ً
نمی‌شـد تـا تهـران متقابال

آمریـکا حملـه کـرده و بـار دیگـر جنگـی درگیـرد که واشـنگتن و 

تل‌آویو از روز 12 آن درخواسـت آتش‌بس کنند. 

چنیـن نبـردی می‌توانسـت محـدود باقی مانده، امـا زیان‌های آن 

بـرای ایـران بـه دلیل تحت تأثیر قـرار دادن خطوط تجارت دریایی 

بـالا بـود؛ از ایـن رو تهران در تنگنای شـدید قـرار می‌گرفت که یا 

زد و خـورد دریایـی و آثـار اقتصـادی آن را تحمل کند که به معنای 

فرسـایش کشـور بـود و یـا آنکـه وارد نبـرد فراگیر شـود که طی آن 

بمباران‌هـای سـنگینی صـورت می‌گرفـت. ایـران بـا مطرح کردن 

ایـن نکتـه کـه هـر اقدامـی بـا پاسـخ گسـترده روبـه‌رو می‌شـود، 

انتخـاب خـود را نشـان داد و بـرای آمریـکا شـفاف شـد تهران در 

ایـن دوراهـی گیـر نخواهـد افتـاد. ایران بـا آمادگی بـرای ورود به 

نبـرد فراگیـر در صـورت ضـرورت یافتـن، بدلـی به طـرح آمریکا 

زد و ایـن بـار آشـکار شـد طرفـی کـه در چنیـن نبـردی احسـاس 

ضعـف می‌کند واشـنگتن اسـت. 

درحـال حاضـر کاخ سـفید در یـک دوراهـی قرار گرفته اسـت؛ یا 

دسـت بـه تحرکـی می‌زنـد کـه تهـران آن را دروازه ورود بـه نبـرد 

فراگیـر اعالم کـرده و یا آنکه بـدون هیچ‌گونه تحرکـی باید صحنه 

را خالـی کنـد. خـروج ترامپ از صحنه بدون هرگونه دسـتاوردی 

کـه قابـل ارائـه بـه افـکار عمومی باشـد، او را تحت فشـار شـدید 

قـرار داده و می‌توانـد دیگـر پرونده‌هـای داخلـی و خارجـی وی 

را تضعیـف کنـد. پـس احتمـال دارد ترامـپ بـرای جلوگیـری از 

بـروز بن‌بسـت، بـه سـمت انعقـاد یک توافـق حرکت کنـد. چنین 

توافقـی بـرای ترامـپ توأمـان بـه معنـای خـروج از تنگنـا و یـک 

دسـتاورد بـرای ارائـه بـه افـکار عمومـی اسـت امـا در مقابـل، 

ایـران نیـز خطـر تنش‌های گرم را پشـت سـر گذاشـته و بر اسـاس 

سیاسـت اصلـی‌اش، قضایـا را به ریل دیپلماسـی بـاز می‌گرداند. 

بـا تمـام ایـن تفاسـیر، مقاصـد اصلـی ترامپ مشـخص نیسـت، 

به‌ویـژه کـه ایـن رونـد بازیگـران دیگری هـم دارد. 

آمریـکا بـرای ورود بـه درگیـری سـنگین دارای  محدودیت‌هایـی اسـت؛ جنـگ اوکراین ادامه دارد، 2

اوضـاع ونزوئال بـه ثبـات نرسـیده و در چین اخبـار ضدونقیضی 

از تحـولات داخلـی در ایـن کشـور کـه بـه تایـوان مربوط اسـت، 

شـنیده می‌شـود. بـه ویـژه آنکه گفته می‌شـود »شـی جیـن پینگ« 

رئیس‌جمهـور چیـن درحـال پاکسـازی ارتش اسـت تـا نیرو‌های 

مسـلح بـرای حملـه بـه تایـوان یکدسـت شـود. محدودیت دوم، 

بـی  اعالم مخالفـت ترکیـه و کشـور‌های عربـی حاشـیه جنو

خلیج‌فـارس بـا عملیـات علیه ایران بـود. مخالفت‌های منطقه‌ای 

بـه میزانـی بـود کـه گفتـه شـد رژیـم صهیونیسـتی نیـز بـا اعالم 

یـق هرگونه عملیات  کامـل نبـودن آمادگی پدافنـدی، خواهان تعو

نظامـی شـده اسـت. مخالفت متحدان آمریکا بـا عملیات نظامی 

در حـوزه سیاسـی منحصـر نشـده و آن‌هـا اعالم کردنـد اجـازه 

اسـتفاده از پایگاه‌هـای نظامـی و فضـای هوایـی خـود بـرای 

عملیـات را نخواهنـد داد. بر این اسـاس آمریکا در صورت اراده، 

بـه دلیـل محدودیت‌هـای جغرافیایـی در گسـیل نیـرو و تشـدید 

مشـکل تمرکـز قـوای خـود در نقاطـی محدود، امـکان اداره مؤثر 

یـک جنـگ فراگیـر بـه ویـژه در هفته‌هـا و ماه‌هـای ابتدایـی را 

نداشت. 

ایـران بـا اعالم معادلـه جدیـد کـه در آن زد و خورد  محـدود جایـی نداشـت و هـر اقدامـی بـه سـرعت ۳

منتهـی بـه جنـگ فراگیـر می‌شـد، دوراهـی آمریـکا را خنثی کرد، 

امـا بـه اعالم سیاسـی اکتفـا نکـرده و مهره‌هـای خـود در میـدان 

یـد قصـد دارد رزمایـش  را هـم بـه حرکـت درآورد. ایـران می‌گو

بزرگـی را بـه کمـک متحدانـش در آب‌هـای جنـوب برگـزار کند. 

در پـی انتشـار ایـن خبـر، سـنتکام بـا انتشـار بیانیه‌ای کـه از روی 

ضعـف ارزیابـی می‌شـود، درخواسـت کـرده تا در ایـن رزمایش 

اصـول حرفـه‌ای رعایـت گـردد. ویژگی‌هـای رزمایش کـه باعث 

شـد آمریـکا از آن احسـاس نگرانـی کنـد، نزدیکـی جغرافیـای 

برگـزاری بـه برخی تجهیزات دریایی آمریکا و اسـتفاده از مهمات 

جنگـی طـی ایـن برنامـه اسـت. از آنجـا کـه تهـران پیـش از ایـن 

عالوه بـر اعالم معادلـه جنگ فراگیر در برابر هر اقدام، سیاسـت 

حملـه پیش‌دسـتانه را مطـرح کـرده بود، این نگرانی در واشـنگتن 

وجـود دارد کـه ایـران با ارزیابی درباره جدیـت آمریکا در حرکت 

به سـمت زد و خورد پیش‌دسـتانه، از رزمایش به عنوان پوششـی 

بـرای نزدیـک شـدن بـه ناوگانش بهره برده و سـپس بـه آن‌ها حمله 

کنـد. آنچـه ایـن احتمـال را بـرای آمریـکا افزایـش داده، آمادگـی 

تسـلیحاتی بالا برای اجرای این رزمایش اسـت. 

کلیـد دیگـر در خنثی‌سـازی نقشـه آمریـکا، تهدیـد  رژیم صهیونیسـتی اسـت. در جریان جنگ 12 روزه ۴

تل‌آویـو عامـل میدانـی حملـه بود کـه ضربات وارده بـه آن باعث 

از دور خارج شـدنش شـد. بر این اسـاس علاوه بر آنکه احتمال 

حماقـت مجـدد رژیـم وجـود داشـت، غـرب تصمیـم گرفت در 

قالـب ناتـو وارد ماجـرا شـود تا سـرزمین‌های اشـغالی از آسـیب 

در امـان بمانـد. تهـران امـا بـه صراحـت عنـوان کـرد در جنـگ 

فراگیـر، سـرزمین‌های اشـغالی سـالم نخواهـد مانـد و بـه قلـب 

شـهر تل‌آویـو شـلیک خواهـد کـرد. ایـن سیاسـت باعـث شـد تا 

رژیـم صهیونیسـتی کـه یکـی از عوامـل مهـم سـوق دادن آمریکا 

بـه جنـگ مسـتقیم بـود، محتـاط شـده و ناتـو دریابـد ورودش به 

درگیـری می‌توانـد هزینه‌هـای سـنگینی بـرای نقطـه اتکایـش در 

منطقه داشته باشد. 

عبدالرحیم انصاری
کارشناس مسائل بین‌الملل

قدرت حضور

در روزِ شـــرط‌بندی قمارخانه‌های دنیا بر ســـر باخت ایران، او به 

زیارت امام رفت. 

در روز‌هایی که ســـایت‌های قمـــار جهانی، با وقاحت تمام، روی 

»حمله آمریکا به ایران« شـــرط می‌بندند؛ در روز‌هایی که ناو‌های 

جنگی، حلقه‌وار پیرامون این سرزمین صف کشیده‌اند؛ در روز‌هایی 

که رســـانه‌ها از جنگ می‌گویند و بازار‌هـــا از ترس می‌لرزند، او، 

بی‌هیاهـــو، به مرقد امام رفت. نه پیام نظامی صادر شـــد، نه مانور 

رسانه‌ای، نه تهدید متقابل، فقط زیارت و همین »فقط«، برای فهم 

امروز ما کافی اســـت. آن‌ها حتی جنگ را هم به کالا بدل کرده‌اند؛ 

تهدید، خوراک رسانه‌ای‌شان؛ ترس، ابزار بازارشان؛ و احتمال جنگ، 

موضوع شرط‌بندیشـــان. در چنین جهانی، عقلانیت، نه در آرامش 

که در هیجان تعریف می‌شود. اما انقلاب اسلامی، از ابتدا، قواعد 

بازی را نپذیرفت. این حضور، یک پیام آرام اما عمیق دارد؛ قدرت، 

پیش از آنکه به موشـــک و ناو تکیه کند، به حضور متکی است. ما 

در میانه‌ تهدید، هویتمان را عوض نمی‌کنیم؛ در اوج فشار، از ریشه 

جدا نمی‌شویم و در لحظه‌ای که جهان بر طبل جنگ می‌کوبد، ما به 

 از همین منطق تغذیه 
ً
اصل خود رجوع می‌کنیم. جبهه مقاومت، دقیقا

می‌کند؛ منطقی که می‌داند بقا، فقط با سلاح تأمین نمی‌شود، بلکه با 

پیوند حافظه تاریخی، ایمان جمعی و آرامش راهبردی ممکن است. 

آن‌که در مرقد امام می‌ایستد، به دشمن یادآوری می‌کند که این نظام، 

محصول محاسبه‌های کوتاه‌مدت نیست؛ ریشه‌دارتر از آن است که 

با شرط‌بندی فروبپاشد و عمیق‌تر از آن است که با ناو محاصره شود. 

شـــاید جهان امروز نفهمد؛ اما تاریخ خواهد نوشت؛ در روزی که 

دنیا شرط بست، ایران به امامش سلام داد.

محمدامین حیدری
خبرنگار

چرا مقایسۀ جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا، عراق و... از بنیان اشتباه است

اینجا ایرانه


